
درباره مولف

نخستين زندگينامه نويس 
آلمانى هيتلر

«يواخيم فست» سال 1926 در برلين 
به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيلاتش در 
رشته هاى حقوق، تاريخ و جامعه شناسى، 
مدير بخش سياسى راديو آلمان شد؛ تا 
ــپيگل  ــال 1968 كه به روزنامه اش س
ــت  ــال 1973 نيز پس رفت. از اواخر س
ــه فرانكفورتر  ــرى روزنامه آلگماين دبي
ــپتامبر سال  ــت در س را پذيرفت. فس
ــت. پيش از اين بيشتر  2006 درگذش
ــر برگرفته از آثار  مطالعات درباره هيتل
ــندگان آنگلوساكسون بوده است.  نويس
يواخيم فست نخستين نويسنده آلمانى 
ــيده تركيبى از پديده  ــت كه كوش اس
ــت دهد. او نه فقط  آلمانى هيتلر به دس
به خاطر تاريخدان بودنش صلاحيت اين 
كار را داشته، بلكه سنش نيز اين اجازه 
ــى داده؛ اتمام جنگ مصادف  ــه او م را ب
ــود با پايان نوجوانى اش. او فضاى  مى ش
ــف مى كند.  ــفته زمانه اش را توصي آش
يواخيم فست تنها به دنبال شرح زندگى 
ــت، او تاريخى  ــز يك مرد نيس غم انگي
ــازد هيجان انگيزتر از هر داستان  مى س
پليسى اى.  فست در كتاب خود، هيتلر 
ــيطره ايده ها و  را مردى سياسى در س
ديدگاه هايش نشان مى دهد. تمام قدرت 
در دستان اوست و آخر امر «امپراتورى 
جهان ابدى» كه مى خواهد راهى براى 
ــش در آينده  ــه و پرورش تفكرات ادام
ــنتى را نابود كرد و  بيابد. او اروپاى س
سال 1945 را به عنوان آخرين فرصت 
ــراى نوزايى اين اروپا در نظر گرفت و  ب
اين پارادوكسى است كه يوآخيم فست 
ــان داده است. هيتلر  در اين كتاب نش
كمك هايى براى بازسازى بدنه تجارت 
شكست خورده آلمان كرد. او ناخواسته 
ــوروى  ــاد جماهير ش ــد اتح باعث ش
ــه به نوعى از  ــت يابد ك به اراده اى دس
واقعيت فراتر بود. هيتلر هيچ گاه جهان 
ــم مقبول بود و هم  بورژوازى را كه ه

منفور، نابود نكرد. 

درباره مترجم

روزنامه نگارى كه
مترجم شد

ــراى  ــار، دكت ــدى سمس محمدمه
ــراى روزنامه نگارى،  ــازى و دكت داروس
ــته صاحب فضل و مقام بود.  در هر رش
ــكده داروسازى دانشگاه تهران  در دانش
ــگارى  ــه روزنامه ن ــيار و در حرف دانش
هميشه سردبير پرخواننده ترين روزنامه 
بود. اين دو هنر، فقط جزيى از كفايت ها 
ــرى و توانايى هاى او  و ظرفيت هاى فك
ــال 1307  ــار در س ــود. مهدى سمس ب
.ـ. ش در بوشهر متولد شد. كودكى و  ه
دوران تحصيل خود را در شيراز گذراند 
ــطه اش را در آنجا كسب  و ديپلم متوس
ــگاه تهران شد  ــپس وارد دانش كرد. س
ــود را در آنجا  ــازى خ و دكتراى داروس
دريافت كرد. سپس به تحصيل در رشته 
روزنامه نگارى پرداخت و رساله ليسانس 
ــوان روزنامه نگارى در ايران  خود را باعن
1320 تا 1332 نگاشت. او از 21سالگى 
ــاب و كارهاى مطبوعاتى  به ترجمه كت
مى پرداخت و تا مقام سردبيرى كيهان 
نيز ارتقا يافت. سمسار در حوادث واقعه 
ــدن نفت و كودتاى  آذربايجان، ملى ش
ــورى مثبت و فعال  ــرداد نيز حض 28م
داشته است. بزرگانى چون محمدابراهيم 
باستانى پاريزى، كاظم معتمدنژاد، فيض 
ــتان،  ــن ضياء از دوس فياض و ابوالحس
همدوره اى ها و همكاران مهدى سمسار 
بوده اند. از جمله آثار او مى توان به «قرن 
من» اثر ميشل ونيوك، «نجات اصفهان» 
اثر كريستوف روفن، «قرن روشنفكران» و 

«عصر متوسط ها» اشاره كرد. 

يادداشت

هيتلر بعد از تورات و انجيل
ــته «يواخيم  ــاب «هيتلر» نوش كت
فست» را مرحوم «مهدي سمسار» 
ــال هاي 1346 يا  ــالا در س احتم
ــت. اين  ــه كرده اس 1347 ترجم
كتاب در زماني منتشر شد كه بازار 
كتاب و خصوصا طيف دانشجويي تشنه مطالعه اين نوع كتاب ها بود. اين كتاب 
ــر شده بود كه دوران جواني هيتلر و شيوه به قدرت رسيدن  در يك جلد منتش
ــار يك شيوه گزينشي از مجموع دو جلد  او را حكايت مي كرد. گويا آقاي سمس
انتخاب كرده بود كه به دوران رايش سوم در سال 1945 منتهي مي شد. به ياد 
دارم اين كتاب همان زمان نيز متن بسيار خوشخوان و آساني داشت كه احتمالا 
بايد براي مقطع دبيرستان نوشته شده باشد. چون در اروپا چنين رسم است كه 
كتاب هاي تك موضوعي را براي دانش آموزان دبيرستاني منتشر مي كنند. آقاي 
سمسار يكي از روزنامه نگاران بنام و مطرحي بود كه در روزنامه كيهان مشغول به 
فعاليت بود. اين كتاب هم به سبك و شيوه ژورناليستي نوشته شده بود و سطح 
تحليل گفتماني آن پايين بود كه احتمالا مربوط به متن اصلي كتاب است. اما 
ــتم به مناسبت چاپ ترجمه كامل اين كتاب، اشاره بسيار مجملي به  لازم دانس
زندگي هيتلر نيز داشته باشم. اروپايي ها بر اين باورند كه بعد از تورات و انجيل و 
زندگي مسيح بيشترين كتابي كه در مورد يك شخصيت به رشته تحرير درآمده 
و منتشر شده نخست مربوط به هيتلر است و بعد ناپلئون. مردم آلمان و به ويژه 
مردم اروپا قضاوت هاي متفاوتي در مورد هيتلر داشتند. عده اي او را جنايتكار و 
خونخوار مي دانستند كه باعث مرگ بيش از 50ميليون نفر و ويراني كارخانه ها و 
ــتزارها شد. اين نوع تبليغات عليه هيتلر در چارچوب مقاله و كتاب و فيلم  كش
ــت ها بوده تا با ايجاد نوعي حس ترحم جهان را به سمت  بيشتر كار صهيونيس
خودشان جلب كنند و شايد به همين دليل است كه بعد از سقوط هيتلر، دولت 
ملي يهود در سال 1949 در بيت المقدس تاسيس شد. هيتلر اولين سياستمدار و 
رهبري بود كه در كتاب «نبرد من» نوشت: «اگر جلوي يهوديان را نگيريم در آينده 
نزديك در بيت المقدس دولت ملي يهود را برپا مي كنند.» اما قضاوت دوم مربوط 
ــت كه شجاعت و شهامت و فداكاري هيتلر را تحسين مي كنند.  به آلماني هاس
ــت هايي هستند كه خودشان را فدايي هيتلر و او  هنوز هم در آلمان نئوفاشيس
ــت واقعي مي دانند كه باعث بالارفتن شخصيت عمومي آلمان  را يك وطن پرس
ــال 1889 در منطقه باواريا در مرز  ــد. هيتلر در خانواده اي نسبتا فقير در س ش
مشترك آلمان و اتريش به دنيا آمد. پدرش كارمند گمرك و مادرش خانه دار بود. 
ــيار كوتاهي در سن 12، 13 سالگي مادر و پدرش را از دست داد و  در مدت بس
ــد او به عنوان سرباز  براي كار به برلين رفت. زماني كه جنگ جهاني اول آغاز ش
ــاده اي وارد ارتش آلمان شده و به علت فداكاري هايي كه از خود نشان داد به  س
او نشان صليب آهن دادند كه برايش بسيار مقدس و محترم بود به شكلي كه تا 
آخرين روز زندگي اش هيچ گاه اين صليب را از گردنش باز نكرد. در سال 1920 
ــال 1919، حزب كارگران آلمان را با 10  ــكيل جمهوري وايمار در س بعد از تش
عضو تاسيس كرد. سال 1923 تعداد اعضاي حزب در اثر سخنراني هاي آتشين 
ــي زود از حزب كارگران  ــت افزايش پيدا كرده و خيل هيتلر و فن بياني كه داش
آلمان، حزب ناسيوناليسم-سوسياليسم يا همان حزب نازي را تاسيس كرد. سال 
ــت كه  ــي معروفي در مونيخ تلاش داش 1924 همراه طرفدارانش در آبجوفروش
دست به يك كودتا عليه جمهوري وايمار بزند كه توسط پليس وايمار دستگير 
ــال زندان محكوم شد ولي با سرمايه گذاري هايي كه صاحبان  ــده و به پنج س ش
صنايع آلمان مي كنند بيشتر از 9 ماه در زندان نمي ماند. بعد از خروج از زندان 
به جمهوري وايمار تعهد مي دهد كه دست از فعاليت هاي سياسي اش بردارد كه 
البته به هيچ يك از آنها توجهي نمي كند.  در زندان كتاب «نبرد من» را مي نويسد. 
اين كتاب به عنوان منشور تدوين شده حزب نازي بر چند محور تدوين شده بود. 
محور نخست عبارت است از اصرار هيتلر به برتري نژاد آريايي و مبارزه با دو نژاد 
اسلاو كه مربوط به روس ها و نژاد سامي كه مربوط به اعراب و يهودي ها بود و بر 
اين باور بود كه اين دو نژاد موجب اختلال و ناپاكي  نژاد آريايي شده است. محور 
دوم معدوم كردن يهودي ها بود. علت مخالفت آشكار او با يهودي ها به اين دليل 
بود كه در روزهاي آخر جنگ، به خاطر زخمي كه هيتلر برداشته و در بيمارستان 
ــتري بود از راديو خبر تسليم بي قيد و شرط آلمان را شنيد و شروع به گريه  بس
ــت، شكست ارتش آلمان نيست  ــود كه اين شكس كرد و همان جا مدعي مي ش
بلكه خيانتي است كه دولتمردان رايشتاگ مرتكب شده اند. در آن زمان اكثريت 
ــتاگ يهودي هايي بودند كه هم در بخش اقتصادي و هم در بخش  اعضاي رايش
سياسي از طريق مجلس رايشتاگ بسيار فعال بودند. بنابراين كينه توزي هيتلر از 
اين تصور شكل گرفت كه يهودي ها باعث شكست ارتش آلمان شده اند. اما محور 
سوم عبارت بود از به دست آوردن فضاي حياتي و تنفسي براي آلمان. سرمايه داري 
آلمان زماني كه به سبب انبوه توليد صنعتي وارد بازار رسمي بين المللي شد، دنيا 
را در حالي يافت كه بين انگلستان و فرانسه و كشورهاي ديگر اروپايي تقسيم شده 
بود و البته جايي براي صادرات صنعتي آلماني وجود نداشت. در آن زمان آلمان 
در حدود 67ميليون نفر جمعيت داشت و بنا بود به اين وسيله مازاد جمعيت را 
به سرزمين هاي خودشان برگرداند تا فضاي تنفسي و حياتي خود را مهيا كند. 
نظير همان كاري كه انگلستان با آمريكا و فرانسه در مورد الجزاير كرد. هيتلر نيز 
تصميم داشت كه اين كار را انجام دهد. محور چهارم بر اساس نوشته اي است كه 
در كتاب «نبرد من» مطرح مي كند: «به دليل برتري نژادي ژرمن، اين نژاد بايد بر 
تمام اروپا مسلط شود. اين تنها انتظار من نيست بلكه سرنوشت محتومي است 
كه بايد صورت پذيرد.» محور پنجم، مبارزه همگاني براي كنترل بحران اقتصادي 
سال 1929 است و محور ششم نابودي احزاب چپ و خصوصا حزب كمونيسم 

به منظور ظهور حزب نازي بود. 
ــال 1932 براي صدراعظمي برگزار شد شكست  هيتلر در انتخاباتي كه س
خورد اما در انتخابات 1933 با كسب تقريبا 228 كرسي پارلمان و 13ميليون راي 
به مقام صدراعظمي آلمان رسيد. اين مساله بسيار پراهميت است؛ چرا كه نشان 
مي دهد هيتلر به شيوه اي كاملا دموكراتيك به قدرت رسيده است. حزب نازي 
ــم و سوسياليسم، با حمايت كاپيتاليسم يا صاحبان  تركيبي بود از ناسيوناليس
صنايع آلمان. حس ناسيوناليستي، توده هاي رنجديده و حقارت كشيده آلمان را 

به دور هيتلر جمع كرد. 
ادامه در صفحه 10
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صفحه 8 تهران و شريف در صدر دانشگاه هاى فنى ايران

صفحه 9 «نيل آرمسترانگ» پس از سفر به ماه؛ در تهران

صفحه 10 آسانژ، مَنينگ و اسنودن قهرمانان جديد در عصر نظارت ديجيتالى  اند

تاكنون زندگينامه هاى مختلفى درباره هيتلر منتشر شده است. اهميت كتاب  �
يواخيم فست در چيست؟ ضمن اينكه شما با مترجم اين كتاب نيز آشنا بوده ايد و 

ممكن است در جريان روند ترجمه آن باشيد.
 من هنوز كتاب يواخيم فست را نديده ام اما دكتر مهدى سمسار مترجم تواناى 
كتاب را مى شناختم و به ايشان ارادت داشتم. به گمانم، آخرين كتاب او كه در زمان 
حياتش منتشر شد و آن را ديد، همان كتاب معروف درباره لنين بود كه در مجموعه 
ــر كرديم. در واقع، نوعى «تريلوژى» بود؛ يكى  ــر فرزان منتش مطالعات اجتماعى نش
درباره كرنسكى، يكى درباره استالين و يكى هم درباره لنين. از همه جامع تر و بهتر 

ترجمه شده، به نظرم همان لنين دكتر سمسار بود.
سال ها پيش خوانده بودم كه يكى از بهترين تاليف ها درباره هيتلر و رايش سوم به 
زبان آلمانى همين كتاب يواخيم فست است كه در 1973 انتشار يافت. تا آن زمان، 
ــى كتاب هاى ويليام شايرر  ــوم به زبان انگليس بهترين آثار را درباره هيتلر و رايش س
ــايرر (1993-1904) روزنامه نگار و  ــتند كه به گمانم، هنوز هم مى دانند. ش مى دانس
مورخ برجسته  آمريكايى بود كه در سال هاى قدرت يابى هيتلر و مدتى پس از سقوط او 
در آلمان خبرنگار بود. كتاب اصلى او درباره آلمان نازى همانى است كه به نام «ظهور 
و سقوط رايش سوم» در 1959 نوشت و مرحوم كاوه دهگان به فارسى شيوايى ترجمه 
كرد و خيلى شهرت يافت و به چندين چاپ رسيد. ديگرى هم به زندگى پرماجراى 
شخصى هيتلر اختصاص داشت كه بنده ترجمه كردم (1373، شركت انتشارات علمى 
فرهنگى و چاپ دوم به نام «حيات پرفرازونشيب هيتلر» در 1389، در انتشارات كتاب 
روشن، قبل از لغو پروانه انتشار آن موسسه تازه پا!) بارى، اكنون خوشحالم هرچند دكتر 
سمسار 9 سالى است كه از ميان ما رفته است حاصل زحمت سنگين او (در بيش از 

هزار صفحه) بالاخره به نظر علاقه مندان مى رسد. يادش گرامى باد. 
قدرت گرفتن هيتلر و پديده نازيسـم در ميانه قرن بيسـتم و جنگ خونبار  �

جهانى دوم را بسيارى از تحليلگران نتيجه تحقير احساسات ملى گرايانه آلمانى ها 
در جنگ جهانى اول مى دانند. آيا مى توان به عاملى اصلى براى رشـد و اقبال به 

هيتلر در سال هاى پس از جنگ جهانى اول اشاره كرد؟
رشد نازيسم و اقبال به آن در سال هاى پس از جنگ جهانى اول طبعا علت هاى 
ــت. همان طور كه نوشتيد يكى از آنها وجه روانى موضوع بود كه بسيار  مختلف داش
هم نيرومند بود. متفقين پس از پيروزى بر آلمانى هاى شكست خورده در جنگ اول، 
بسيار تحميل كردند و هيتلر از همان ابتدا اعلام كرد آلمان بايد از شكست خفت بار 
1918 سرراست كند و قرارداد تحميلى ورساى و بدهى هاى هنگفت ناشى از آن را به 

سبد خاكروبه بريزد. او مى گفت: «آلمان به مجردى كه دوباره نيروهاى بزرگ دريايى 
ــى داشته باشد، آقاى كره زمين خواهد شد!» با اين حال دليل اصلى برآمدن  و ارتش
هيتلر و حزب نازى شايد آشفتگى جمهورى وايمار و بحران اقتصادى كمرشكن اوايل 
ــاى دهه 1920 در آلمان بود كه زمينه را براى فرد و دولتى «آمرانه» آماده  و ميانه ه

كرده بود. 
آيا مى توان به ارتباط عروج نازيسـم با بحران هـاى اقتصاد جهانى آن زمان  �

اشاره كرد؛ پديده اى كه در بحران اخير نيز در قالب به قدرت رسيدن دولت هاى 
دست راستى مشاهده مى كنيم؟

ــتى و  ــخت اقتصادى معمولا راه را براى افراطيون – چه راس بله، بحران هاى س
ــرايطى چه دسته و گروهى بهتر  چه چپى- هموار مى كند. بايد ديد كه از چنان ش
مى تواند بهره بردارى كند و علاوه بر مردم معمولى، نظر سرمايه داران بزرگ و صاحبان 
صنعت و نيز نظاميان ارشد را به سوى خود بكشد. اين قالب كلى است. روشن است 
كه استثناهايى هم ممكن است اتفاق بيفتد. اما به هر صورت ارتباط مستقيمى بين 
بحران اقتصادى اخير كشورهاى غربى با به قدرت رسيدن دست راستى ها نمى بينم. 
ــت خورد و اوباما بر سر كار  در اوج بحران در آمريكا، حزب جمهوريخواه بوش شكس
آمد كه با مقياس هاى آمريكايى دست راستى محسوب نمى شود. در فرانسه هم اولاند 
ــت ها با اكثريت قاطع انتخابات را بردند. در انگليس هم كه مردم پس  و سوسياليس
ــاى آن و درگيركردن مملكت در جنگ عراق  ــه دوره از حزب كارگر و چهره ه از س
خسته شده بودند، به ديويد كامرون و حزب محافظه كار راى دادند. طبق نظرسنجى ها 

احتمال بازگشت حزب كارگر در انتخابات 2015 خيلى بيشتر است. بحران اقتصادى 
انگلستان ظاهرا تا آن سال عميق تر خواهد شد. 

بـا اينكه  اكثريت روشـنفكران منتقد در دوره هيتلر مجبـور به مهاجرت و  �
تبعيد شـدند، اما در عين حال فيلسوفانى چون هايدگر و ديگران هميشه متهم 
به همدسـتى بـا اين نظام بوده انـد. يا برخى حتى پديـده قدرت گرفتن هيتلر و 
سياست هاى حزب نازى را استفاده تئوريك از نظريات فيلسوفان مى دانند. فارغ از 

نگاه اخلاقى به سياست هاى فاشيستى چگونه مى توان اين ارتباط را توضيح داد؟
در مورد ارتباط فاشيسم با نظريات فلسفه سياسى، گفته ايد كه فيلسوفانى چون 
ــم را، اعم از تجربه ايتاليا و  ــم بوده اند. اگر فاشيس هايدگر «متهم به» دفاع از فاشيس
دوران موسيلينى، به عنوان هر رژيم استبدادى متمركزى تعريف كنيم كه از شعارهاى 
ملى گرايانه و تعصبات نژادى و آيينى پيروى مى كند و با سركوب مخالفان و برقرارى 
سانسور و تحميل نظام صنفى و صنعتى و مالى خاص حكمفرمايى مى كند، درست 
است، رايش سوم نيز نظامى فاشيستى بود. اما چرا هايدگر را «متهم به» دفاع از فاشيسم 
ــزب نازى، رييس يكى از  ــر. او «مجرم» بود نه متهم! هايدگر عضو ح ــد؟ نخي مى داني
دانشگاه هاى معتبر آن كشور و به معنايى از نظريه پردازان آن نظام بود. پس چرا متهم؟!

صرف نظر از داورى ارزشى و اخلاقى، قطعى است كه هايدگر از توجيه گران آن نظام 
بود. همچنان كه پيروان آگاه و ناآگاه او نيز در كشورهاى ديگر عامل تحكيم نظام هاى 
فاشيستى بوده اند و هستند. البته در مورد فيلسوف بلندپايه اى چون هايدگر بايد به 
اين نكته توجه داشت كه او در مسير و به موازات تفكر فلسفى خود – كه در فلسفه 
سياست سده هاى گذشته آلمان و از جمله آموزه هاى هگل ريشه داشت – معتقد به 
«دولت ملى» بود، قدرت اين دولت را نامحدود مى دانست و به خاطر پيشرفت تاريخى 
ــمرد.  جامعه و مملكت، اولين وظيفه افراد را متابعت بى چون وچرا از آن دولت مى ش
(برخلاف ليبراليسم كه بر حقوق فردى تاكيد دارد و قدرت دولت را به حفظ نظم و 
اجراى عدالت معدود مى داند.) منظورم اين است كه حساب هايدگر احيانا با برخى از 
مدعيان پيروى از او در كشورهاى عقب مانده و جهان سومى كه احتمالا بيشتر به دنبال 
نزديك شدن به محافل قدرت و سوءاستفاده هستند، يكى گرفته نشود. او فيلسوفى بود 
كه در جهت مشرب سياسى اش مجذوب «دولت مقتدر ملى» هيتلر در شرايط بحرانى 
آلمان شده بود، نه اينكه شخصا به دنبال كسب قدرت و سوءاستفاده شخصى باشد، بله، 

پاكان را با خود قياس نگيريم!
* تيتر گفت وگو برگرفته از يكى از نخستين 
زندگينامه هاى منتشر شده درباره هيتلر در سال 1933 است. 

گفت و گو با هرمز همايون پورگفت و گو با هرمز همايون پور
به بهانه انتشار زندگينامه هيتلر، اثر يوآخيم فستبه بهانه انتشار زندگينامه هيتلر، اثر يوآخيم فست

 علي بيگدليدن كيشوت مونيخىدن كيشوت مونيخى

ــتور جلسه  ــتاگ (مجلس آلمان) تنها يك دس در 23مارس 1933 رايش
داشت: گذراندن قانون اعطاى اختيارات كه به صدراعظم (هيتلر) اين قدرت را 
مى داد كه بى نياز از تاييد رايشتاگ قانون تصويب كند، حتى اگر با قانون اساسى 
مغاير باشد. از آنجا كه تصويب چنين قانونى مستلزم تغيير در قانون اساسى 
ــود و از اين رو نازى ها نيازمند  ــوم آرا لازم ب بود براى تصويبش اكثريت دوس
حمايت محافظه كاران بودند. هيتلر هنگام تقديم اين لايحه به محافظه كاران 
اطمينان داد كه نه وجود پارلمان تهديد خواهد شد و نه مقام رييس جمهور، 
كه نماد محافظه كاران بود [اگرچه بعدها هيتلر خلاف قولش عمل كرد اما در 
آن مقطع هدف هيتلر حذف سوسياليست ها بود]. از قرار معلوم محافظه كاران 
ــون اعطاى اختيارات راى مثبت دهند. قانون  تصميم گرفته بودند كه به قان
اعطاى اختيارات با 444راى موافق در مقابل 94راى مخالف سوسياليست ها 
ــود كرد و نوع جديدى از  ــيد. اين مصوبه حكومت قانون را ناب به تصويب رس

حاكميت را بنياد نهاد كه اصولا مبتنى بر اراده پيشوا بود. 
ــد و در اين نمونه  ــازوكارهاى دموكراتيك صدراعظم ش اينكه هيتلر با س
ــتم راى گيرى بهره جست، درسى بزرگ  - قانون اعطاى اختيارات - از سيس
ــانى است كه دغدغه مسايل سياسى دارند. مخصوصا بايد در  براى همه كس
ــيم كه اگر جنگ جهانى راه نيفتاده بود و ارتش متفقين به  ــته باش نظر داش
ــايد هيتلر تا آخرين دقايق حيات طبيعى اش حاكم  آلمان يورش نمى برد ش
ــازوكارهاى دموكراتيك براى بقايش بهره  ــان باقى مى ماند و از همان س آلم
ــه اى به نام هيتلر در  ــربرآوردن فاجع ــت. نبايد فراموش كنيم كه س مى جس
سيستم دموكراسى نماينده اى اتفاق افتاد. تا زمانى كه ايده دولت، نه ايده نبود 
ــت تا شكل تلطيف شده اى از حاكميت  دولت، وجود دارد قدرت در تلاش اس
را- كه همانا دموكراسى نمايندگى غربى است- جايگزين كند كه به راحتى و 

با كمترين هزينه خطر سربرآوردن افرادى چون هيتلر را در خود دارد كه از 
ــواى امكان ظهور شر در  ــود؛ س راه هاى قانونى و با راى اكثريت ممكن مى ش
حكومت هاى غيردموكراتيك. ظهور شر در حكومت هاى دموكراتيك پارلمانى 
و نمايندگى نه تنها محتمل بل گويى ذاتى اين نظام هاست و شايد به همين 
دليل گرايش عمده اكثر حكومت ها به برپايى دموكراسى انتخابى از همين نكته 
ناشى مى شود زيرا در چنين سيستمى است كه افرادى چون بوش، ساركوزى، 
بلر، پوتين، برلوسكنى و... امكان مى يابند از طريق راى گيرى مشابه راى گيرى 
هيتلر در رايشتاگ به خواسته هاى خود برسند و عجيب ترين اعمال سبعانه 
را با راى اكثريت اعضاى پارلمان يا هر نهاد قانونى ديگرى به تصويب برسانند. 
ــان ها ذاتا  ــد كه انس ــز در كتاب لوياتان به اين نتيجه بدبينانه مى رس هاب
خودخواه يا حريصند و در نتيجه اگر فرمانروايى سياسى يا لوياتان آنها را محدود 
نكند، تا جايى كه بتوانند سعى مى كنند سهم بيشترى به چنگ بياورند. در 
پاسخ به هابز جان لاك معتقد بود كه: «آدم ها آنقدر احمقند كه از گزند راسوها 
و روباه ها مى گريزند و خود را با رضايت به دندان شير مى سپارند، و آنجا را امن 
هم مى دانند»؛ اگرچه توصيه هاى ليبراليست ها نهايتا به سيستمى منجر شد كه 
نه تنها كم از دندان شير نبود حتى شايد افتادن در دام هيولايى چند سر بود 
كه رهايى از آن اين روزها غيرممكن به نظر مى رسد. گريزناپذير بودن دولت، 
ايده دولت خوب را به ارمغان آورد كه تلاش مصلحان جامع بود تا امكان ظهور 

ــود كه علاوه بر وظايفى كه هابز بر دوشش نهاد به وسيله آن  دولتى فراهم ش
نابرابرى ها به برابرى و ناآزادى ها به آزادى بدل شود. از همين رو خطر افتادن 
ــرور شايد آسان تر از قبل شد چراكه از طريق شعارهايى  به دام دولت هاى ش
مبتنى بر ايده دولت خوب راحت تر مى توانستند مردم را فريب دهند. وقت آن 
رسيده كه ساكنان اين كشورها در غرب و شرق از اين ايده فاصله بگيرند يا 
ــود از اين ايده فاصله گرفت و روزى  حداقل به اين نكته فكر كنند كه مى ش
براى هميشه از شرش خلاص شد. اين را هم بايد در نظر آورد كه از يك طرف 
به دليل تجربه هايى مثل هيتلر، بوش، پوتين و ... و از طرف ديگر لزوم استقرار 
ــت كه مدعاى فيلسوفان سياسى  دولت و نامحتمل بودن بديلى براى آن اس
ــركت در انتخابات نمى توان چندان جدى گرفت؛ يعنى اين  را درخصوص ش
مدعا كه وقتى كسانى در انتخابات شركت مى كنند، مى پذيرند كه از حكومت 
برآمده از اين انتخابات و از قوانينى كه اين حكومت وضع مى كند اطاعت كنند. 
اما حقيقت امر اين است كه هنوز ميان راى دادن و رضايت دادن فاصله است. 
ممكن است با كانديداها عميقا مخالفت وجود داشته باشد، اما راى فقط براى 
انتخاب ميان بد و بدتر باشد - ميان هيتلر و چيزى لطيف تر از آن، ميان بوش 
و فردى لطيف تر از آن [اوباما]- شايد رضايت راى دهندگان بتواند توضيح دهد 
چرا حكومت هاى برآمده از انتخابات مشروعيت دارند، ولى نمى تواند توضيح 
دهد كه چرا فرد فرد راى دهندگان مكلفند كه از قانون اطاعت كنند- در حالى 
كه در واقع راى دهندگان چندان خود را مكلف به اطاعت از قانون نمى دانند. 
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آنچه از هيتلر مى توان آموخت
پوريا شيبانى راد

على سالم : زندگينامه دوجلدى هيتلر (كتاب اول: جوانى و فتح قدرت، و كتاب دوم: پيشوا) اثر يواخيم فست، 
مورخ آلمانى اولين بار در اواسط دهه70 ميلادى چاپ شد. اين كتاب اولين زندگينامه اى بود كه توسط يك محقق 
برجسـته آلمانى به جزييات و وقايع زندگى هيتلـر مى پرداخت و در زمانى كه مردان و زنـان زيادى زندگى در 
دوره هيتلر و جنگ و پيامدهاى بعدى آن را مسـتقيم درك كرده بودند، به كتابى مرجع و پرفروش تبديل شد. 
نژادپرستى،  ناسيوناليسم افراطى، نسل كشى يهوديان و سركوب روشنفكران از مشخص ترين ويژگى هاى دوران 
هيتلر است. ورود هيتلر به عالم سياست از عضويت در حزب كارگران سوسياليست ملى آلمان و قدرت گرفتن 
اين حزب با شعارهاى ضدسرمايه دارى آغاز شد. اما رشد اين نظام التقاطى عملا با استفاده از سرمايه هاى كلان 

انحصارى و نظامى سـرعت گرفت و  موجب جنگ جهانى دوم و وقايع پس از آن شـد. پيروزى فاشيسـت ها در آلمان پس از 
شكست جنبش كارگرى آلمان اتفاق افتاد و پس از هيتلر حزب كمونيست آلمان و سنديكاهاى كارگرى، يكى پس از ديگرى 

سركوب شدند. نظام سياسى حاصل از تركيب نژادپرستى و امپرياليسم اروپايى در ايتالياى دوران فاشيسم هم 
نمايان بود. رشد اين نوع سياست ها در دوران بحران ها ى اقتصادى و «رياضت اقتصادى» همان قدر كه بخت را براى 
به قدرت رسيدن سياست هاى كارگرى و چپگرا رشد مى دهد براى احزاب راست گرا با سياست هاى نژادپرستانه هم 
افزايش مى دهد. با فروكش كردن پديده فاشيسم پس از جنگ جهانى دوم اين مفهوم در ادبيات سياسى همچنان 
باقى ماند و به نوع گسترده ترى از تفكر در حوزه فلسفه سياسى اطلاق شد. هرگاه در كشورى اقليتى با زور اسلحه 
و ايدئولوژى عوام فريبانه نژادپرستى به اعمال ديكتاتورى به اكثريت جامعه بپردازد، در زمره نظام هاى فاشيستى 
قرار مى گيرد.   به بهانه انتشار كتاب هيتلر ترجمه زنده ياد مهدى سمسار كه توسط نشر زاوش منتشر شده است  
با دكتر هرمز همايون پور به گفت وگو نشستيم. همايون پور مدير فصلنامه «نقد و بررسي كتاب تهران» و مترجم قديمى آثارى 

همچون «حيات پرفرازونشيب آدولف هيتلر»، اثر ويليام شايرر و «مقدمات سياست» اثر استيون تانسي است.


